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      ∗مقايسة خواب و رؤيا در متون حماسي و عرفاني

  احمد رضايي
 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم

 چکيده
برشدمردن کارکردهدا و در این پدژوهش ضدمن توجده بده معدانی لغدوی، اصدطلاحی رؤیدا و 

-حماسددی و عرفددانی دو نددوع ادبددیدر آن، ویژگیهددای رؤیددا  دربدداره هنظریددات برجسددت
از نتیجددة   شددده اسددت.بررسددی ) احتمددالی( آن  تمددایزات و تشددابهاتو بددر شددمرده،  تعلیمددی
آیدد کده در متدون حماسدی بده دلیدل زمیندة مدتن، رؤیدا از نظدر زمدان، مدیچندین بر پژوهش
محددرک، عناصددر، رؤیددابین و ... انسددجام و پیونددد  بیشددتری بددا مددتن دارد و در نتیجدده عوامددل 

تعلیمددی، در رونددد روایددت و پیشددبرد  ˚ی عرفددانی در چنددین متددونی رؤیددا بددیش از نددوع ادبدد
. عدلاوه بدر ای کده  جددا کدردن آن از مدتن ممكدن نیسدتآن مؤثر و دخیدل اسدت بده گونده

اینكدده پیددام یددا درونمایددة رؤیددا در حماسدده آشددكار اسددت یددا پددس از کمددك گددرفتن از 
 ماند.میشود و ابهامی در آن باقی نبین آشكار میخواب

متددون حماسددی،  در رؤیدداو  خددواب ادبددی، متددون در رؤیدداو  خددواب يسااة: مقدداهاواژهكليااد
 عرفانی متون در رؤیاو  خواب

  

                                                 
 1/7/1393: مقاله رشیپذ خیتار                         1/2/1392: مقاله افتیدر خیتار 
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 مقدمه
تعبیددر آن، کوشددش بددرای درک لایدده هددای  خددواب، خددواب دیدددن، رؤیددا، تفسددیر و 

نامكشددوف آن و ... از جملدده موضددوعاتی اسددت کدده در طددول زندددگی آدمددی از 
عرفددا  روانشناسددان، شناسددان،زوایددای مختلددف، مددورد توجدده بددوده و هسددت. زیسددت

ی، چگددونگ متعدددد بدده ایددن موضددوع پرداختدده، دربددارة تعریددف، هایشددیوهو... بدده 
خدود  ،اندد؛ بدا وجدود ایدن، هندوز جهدان رؤیداانواع خواب اظهار نظدر کدرده فرایند و

 .را آشكار نكرده است
وان  تدمی گدذرد.مدیچه بر مدا  یاؤرؤیا چیست و هنگام ردانیم که هنوز بروشنی نمی 

شداید افسدون رؤیدا و اثدر  تدرین آشدنای ماسدت.آشناترین بیگانه یا بیگانه رؤیا گفت
 «گیدردای از این بیگدانگی آشدنا یدا آشدنایی بیگانده مایده مدیشگرف آن نیز به گونه

  (.78:1376)کزازی،
شناسددانه یددا متددون زیسددتتحلیددل و بررسددی خددواب و رؤیددا تنهددا مخددت ّ 

روبده  گونداگونیتدون مختلدف ادبدی نیدز بدا خوابهدای روانشناسانه نیسدت، بلكده در م
و گداهی اوقدات، تمدام  دهددتحدت تدأثیر قدرار میکده سداختار مدتن را  شدویمرو می

رود کده حاصدل آن مدیای پدیش بده گونده متن تفسدیر خدواب اسدت یدا فرایندد مدتن
تعبیددر شدددن خددوابی اسددت کدده در بخشددی از مددتن ) بددویژه در آغدداز ( روایددت شددده 

جاسدت کده خدواب یدا خدواب مسدئله تدا بدانی انواع ادبی اهمیدت ایدن است. در برخ
متددون حماسددی یددا تددوان  میرود. بدده شددمار مددیدیدددن بدده عنددوان ویژگددی مددتن 

عددلاوه بددر متددون حماسددی، در  د.کددرتراژدیهددای کلاسددیك را از ایددن گوندده محسددوب 
متون عرفانی نیدز خدواب و خدواب دیددن اهمیدت ویدژه ای دارد؛ شداید بتدوان گفدت 

ز آنجا که فرایندد خدواب عمددتاً بده عندوان راهدی بده جهدانی غیدر از جهدان زیسدتی ا
بخددش زیددادی از  یگددر توجدده و ارتبدداط بددا جهددان مدداوراآدمددی اسددت و از سددوی د

گیدرد، ایدن امدر باعدث تمرکدز آندان بدر اشتغالات ذهنی صدوفیه و عرفدا را در بدر مدی
خدواب و مسدائل مربدوط  ،صدوفیه کده در برخدی متدون  ایگوندهبده  ،مقولة رؤیا شده

شددده و مؤلددف اثددر ضددمن پددرداختن بدده معددانی لغددوی و  بندددیبدددان تاحدددودی طبقه
  گفددت درتددوان  میاصددطلاحی رؤیددا بدده نقددل رؤیاهددایی پرداختدده اسددت. در مجمددوع 

 ؛نوع ادبدی حماسدی بدا مقولدة خدواب و کارکردهدای آن رو بده رویدیم نیز مانند اینجا
او، عناصددر خددواب، ارتبدداط بددا نددوع ادبددی و  لكددن کیفیددت روایددت، راوی و حددالات



 
مه
لنا
ص
ف

پژ 
اي
شه
وه

بي
اد

 
ال
س

12، 
ره
ما
ش

48، 
ان
ست
تاب

 
13
94

 

 
 مقايسة خواب و رؤيا در متون حماسي و عرفاني                                                         

 

91 
      

  

تددوان  مددواردی نیددز میضددمن اینكدده در  کندددینددة مددتن، آنهددا را متمدداییز میزم
 مشابهتهایی نیز در آنها مشاهده نمود.

برای تبیین این مسئله که ندوع  ادبدی و زمینده مدتن بده چده میزاندی موجدب تمدایز 
ریف اصددطلاحی ارؤیددا، تعددمعددانی لغددوی  نخسددت شددود،رؤیاهددا و کددارکرد آنهددا می

 شددود؛اجمددالاً توضددیح داده می  کددارکرد رؤیدداو  های مربددوط بدده  خددوابآن، دیدددگاه
 سدپس گدردد ومیبررسدی )سدی خدواب( شداهنامه  یخوابهداتمدام ویژگیهای آن گاه 
شددود؛ بدددین منظددور، توجدده می مختصددات رؤیددا در متددون صددوفیانه بررسددیبدده 

)یددا دربددارة صددوفیه( ماننددد رسددالة  وفیهخوابهددای بخددش عظیمددی از متددون  منثددور صدد
تمهیدددات عددین القضددات و...   الاولیدداء، انسددان کامددل، شددرح تعددرف، هقشددیریه، تددذکر

موضددوعی  داده شددودتددا نشددان  اسددتخراج، و مختصددات آنهددا برشددمرده شددده اسددت
شدود و وجدوه تمدایز و واحد در دو نوع ادبدی متفداوت، موجدد چده کارکردهدایی می

 الی آنها چیست.احتم همانندیهای یا

 پيشينة پژوهش
 الف( خواب در شاهنامه:توان  به سه بخش تقسیم کرد :می راپژوهشهای این حوزه 
 شدهپژوهشهایی در قالب مقاله یا کتاب انجام  شاهنامة فردوسيدربارة خواب در 

نوشتة محمدرضا  خواب و خوابگزاري در شاهنامة فردوسي: از جمله مقالات ؛است
 شاهنامهخواب و رؤيا در نوشتة احمد گلی و رقیه رجبی،  شاهنامه خواب در ،فیصر

ن منصوریان سرخگریه و از حسی نقد و تحليل رؤيا در شاهنامه از سید حسن امین،
ها در هرؤياي اسطورنژاد، البته این مقاله پیشتر با اندکی تفاوت  با عنوان بهجت تربتی
بررسي روانشناسانة رؤياهاي ؛ از حسین منصوریان به چاپ رسیده است شاهنامه
شش رؤیای شاهنامه را بررسی  نوش دژم کهاز خیرالله محمودی و مهر شاهنامه
قد ننوشتة محمد رضا اسعد،  بررسي  خواب و رؤيا در شاهنامة فردوسياند، کرده

در كتاب خواب نیز  ؛ی،  نوشتة محمد فشارکكاروانشناختي و سمبليک رؤياي ضح
در بخشی با عنوان نگاهی به چند خواب درشاهنامة ة کیا نوشتة خجست و پنداره
مختصراً بررسی شده  ،گودرز و طوس افراسیاب، سیاوش، خوابهای ضحّاک،،پهلوانی
در بخش رؤیا به  قدمعلی سرّامی كتاب از رنگ گل تا رنج خارهمننین در  ؛است
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خواب در  (ب. به پانزده خواب شاهنامة فردوسی اشاره شده است کوتاهبسیار  تیصور
 ؛پژوهشهایی انجام شده است عرفاني و صوفيانهخواب در متون  : دربارةصوفيانه متون

از  رؤيا و نقش آن در متون عرفانيو مقالة رؤيا در متون عرفاني از جمله کتاب 
منابع و  محبوبه حیدری،از  نقش راوي و مخاطب در خوابهاي صوفيانه منصور ثروت،

از غلامرضا افراسیابی و مختار کمیلی و  حکمي و عرفاني قواعد تعبير رؤيا در متون
 ؛از حمیرا زمردی و محبوبه حیدری هاي خواب در متون عرفانيشناسي قصهريخت
يا در متون صوفيه با تاكيد بر ؤخواب، رنامه  دکتری آمبرتو چیكیتی تحت عنوان پایان
بویژه عرفان با توجه به مكتب اسلام  که در این رساله خواب و رؤیا در حوزه  مثنوي

نظریات حكیم ترمذی، نجم الدین کبری، ابوحامد غزالی، شهاب الدین سهرودی و با 
کید بر جلال الدین محمد بلخی مورد بررسی قرار گرفته و بیشتر به بُعد أت

خواب در شاهنامه و  ج(. یا نزد صوفیه پرداخته استؤشناسی خواب و رمعرفت
محققان به بررسی کارکرد خواب در شاهنامه فردوسی و  ها،: در این گونه پژوهشمثنوي

اثر دکتر  آيين آيينهتوان به کتاب می پژوهشهااند؛ از جمله این مثنوی معنوی پرداخته
به ربط  رؤیا و  این کتاب یك حسینعلی قبادی اشاره کرد که در بخش سوم از فصل

خواب در شاهنامه و  به مبحث رؤیا و را  نماد پرداخته و بخش یك از فصل سوم
بلكه به  است،خوابهای شاهنامه را تحلیل نكرده  ویالبته  اختصاص داده است.مثنوی 

نیز در عزیز حجاجی کهجوق ست. اشارات فردوسی دربارة خواب بسنده نموده ا
مقايسه و تحليل خواب و رؤيا در شاهنامه و با عنوان نامه کارشناسی ارشد خود پایان
 آن با جنبه خواب در شاهنامه و مقایسه گونهبعاد پیشگویانه و الهامبه بررسی ا مثنوي

پژوهش علاوه بر تفاوت شیوه،  ینا است. گونه رؤیا در مثنوی پرداختهرمزی و وحی
به بررسی نقش و کارکرد خواب در دو  منثور بویژه متون گستردگی متون مورد پژوهش

 ای ندارد.سابقهچنین رویكرد نوع ادبی مختلف پرداخته است که با توجه به 

 حُلم( ،ياؤر )نوم، معاني لغوي
ی جسددمانی و )خددواب( بددر ویژگیهددا راغددب اصددفهانی در مفددردات در تعریددف نددوم 

 :است روحانی آن تأکید کرده
قیل هو استرخاء اعصاب الددماغ   النوم فسر علی اوجه کلهّا صحیحٌ بنظرات المختلفه .

)الله  یل هو ان یتوفی الله الانفس مدن غیدر مدوت قدالبرطوبات البخار الصاعد الیه و ق
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الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمدت فدی منامهدا و قیدل الندوم مدوت  تعالی(:
 . (830: 1427 )الاصفهانی، خفیف والموت نوم ثقیل

بدده ویژگددی جسددمانی خددواب اشدداره کددرده و آن را  می نیددز در مصددباح المنیددرفیددو
گدردد مدی گیدرد و مدانع شدناخت اشدیاقلدب را در بدر مدی کده اسدت ای دانسدتهپرده

رحمددانی و رؤیددا  معتقددد اسددت مجمددع البحددرین .صدداحب ذیددل واژة النددوم(1325)فیددومی،
کده حلُدم روحدانی و دربرگیرندده شدر  در حدالی ری اسدت در خدوابدربردارندة خید
و  انددددیگددر فرهنگهددا نیدز کمددا بددیش بدده همدین معددانی توجدده کددرده ؛اسدت و زشددتی

بدده تعریددف یددا بیددان ویژگیهددای آن  از پددرداختن بدده جنبددة لغددوی موضددوعش بددی
انددد، چنانكده دو تعریددف نخسددت بدر جنبددة فیزیكددی خدواب تأکیددد نمددوده و پرداختده
بدر جنبدة رحمدانی یدا شدیطانی آن نظدر  البحرین بدون توجده بده معندی لغدوی مجمع

  داشته است.

   تعريف خواب از نظر اصطلاحي
رو بده علمدی، چنددان سداده نیسدت؛ زیدرا بدا پدیدده ای  یددداز  تعریف خدواب ذاتداً

، طبیعتدداً جمددع کددردن ایددن داردو بعدددی روانددی  یکدده بعدددی فیزیولددوژیك رو هسددتیم
آن  بدده علتهددایبرخددی بدده جددای تعریددف  .دو جنبدده در تعریفددی واحددد دشددوار اسددت

 خددییدا بر (24:1383)فرویدد،انددد و مدثلاً آن را ناشدی از سددوء هاضدمه دانسدته ،پرداختده
 «دشددومیحالددت ناخودآگدداهی کدده بددا تحریكددات حسددی بدده بیددداری تبدددیل » آن را

انددد؛ شدداید بتددوان گفددت در ایددن گوندده برداشددتها تعریددف کددرده (180:1385 )احمدونددد،
از جملده کسدانی کده بده دو سدطح . اسدتتنها به یكدی از سدطوح رؤیدا توجده شدده 

 : د استوی در تعریف خواب معتق .اریك فروم استآن توجه داشته 
خواب حالتی است که در آن ساختمان زنده بده تجدیدد حیدات  ،از نظر فیزیولوژیك
در هنگدام خدواب فعالیدّت اصدلی انسدان در  پردازد و از نظر روانشناسیشیمیایی می

بیداری که درک واقعیت و واکنش در برابر آن است، به حالت تعلیق و وقفدة موقدت 
ر هنگدام خدواب و بیدداری بیولوژیدك انسدان د آید و تفاوتی که بین فعالیدّتدر می

 )فددروم، تی اسددت بددین دو حالددت زیسددتی متفدداوتدر حقیقددت تفدداو موجددود اسددت
33:1368) . 
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توجدده شددده اسددت: الددف(  دیددددر ایددن تعریددف از دو  دشددومیچنانكدده ملاحظدده 
جنبددة فیزیولددوژیكی و ب( جنبددة روانددی خددواب و نهایتدداً تفدداوت خددواب و بیددداری 

 یستی دانسته است.ز ایمسئلهرا 

 تعريف خواب نزد صوفيه
در متون عرفدانی و متصدوفه نیدز بده زبدانی دیگدر، چندین ابعدادی مدورد توجده بدوده 

منكدر ایدن واقعیدت شدد کده از جهدت روش تدوان  میهر چند به هدیف وجده ن .است
گفته و برداشددتهای صددوفیانه ای مدداهوی بسددیاری میددان روشددهای پیشددتفاوتهدد ،شناسددی
مراتددب نددونی بشددر، دانددش امددروزین وی را بدیگددر پیشددرفتهای کاز سددویی  هسددت.

دقیقتدددر کدددرده اسدددت؛ مدددع الوصدددف گذشدددتگان نیدددز چندددین مختصددداتی را درک 
اندد ؛ نجدم الدددین  رازی  در تعریدف خدواب، نخسددت بدر بعدد جسددمانی  و کدردهمی

 خدواب آن باشدد کده حدواس بكدل از کدار: »کنددسپس بر جنبدة رواندی آن تأکیدد می
 «در غلبددات خددواب چیددزی در نظددر آیددد د و خیددال بددر کددار آمدددهبیفتدداده بددو

  گوید:نسفی نیز با  تأکید بر از کار افتادن حواس، می .(290:1374)رازی،
گویند و حالتی دیگر هست و بدان که آدمی را حالتی است و آن حالت را بیداری می

روح آدمدی  و خواب و بیداری عبارت از آن  است که خوانندآن حالت را خواب می
از راه حواس بیرون آید  تا کارهای بیرونی ساز دهد و چون کارهای بیرونی ساز داد، 

آیدد و حدواس در چون بیرون می رود تا کارهای اندرونی ساز دهد.میباز به اندرون 
و حواس از کارهدا  رودمیو چون به اندرون  این حالت را بیداری گویندآید، کار می
  .(261:1386)نسفی، خوانندحالت را خواب می ند، اینشومیمعزول 

عزالدین محمدود کاشدانی نیدز در بیدان تفداوت  مكاشدفه، واقعده و خدواب معتقدد 
كدده خددواب و واقعدده ایندهددد، حددال اسددت، مكاشددفه در حالددت بیددداری روی مددی
در کنددار چنددین  .(176:1372)کاشددانی،دهددد درحددال غیبددت از محسوسددات روی مددی

؛ اندددیگددر از جنبددة دینددی و عرفددانی بدده موضددوع نگریسددتهای دعددده ،دریافتهددایی
سدپس خدواطر ؛ (697:1374)قشدیری،داندد چنانكه قشیری خدواب را ندوعی کرامدت مدی

 ،بدده دیگددر سددخن؛ (699: )همددانکنددد تقسددیم مددی شددیطانی و خدددایی را بدده دو گوندده
قشیری به هیف روی بده فرایندد )فیزیكدی( خدواب توجده نددارد و تنهدا بده عوامدل و 
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مشددترک بیشددتر تعدداریف ِ وجدده تددوان  پددردازد. آنندده را میل خددواب )دیدددن( مددیعلدد
 د.شومیعمدتاً بر آن تأکید که  است از كار افتادن حواس خواب دانست

 نظري اجمالي بر نظريات فرويد، يونگ و اريک فروم دربارة رؤيا
حدث انگیدز بیش از دیگر نظریات ب، یونگ دربارة رؤیا رسد نظریات فروید وبه نظر می
ی فرویدد بدویژه کتداب شدیوة تعبیدر خدواب او و هادیددگاه. اگر گفته شدود ستبوده ا
 ، سخنی گزاف نیسدت؛است ثیر عمیقی داشتهأتبر مطالعات این حوزه های یونگ اندیشه
مطالعات ادبی و نقدهای روانكاوانه بسیار مطمح نظدر بدوده  های این دو دراندیشه بویژه

دربدارة  ی فرویدد، یوندگ و اریدك فدرومهادیددگاهبه  اجمالاً نجاایاست؛ از این رو در 
 .ای جامع آن دو استگونهد که به شومیخواب اشاره 
 ضمن اشاره به فعالیّت ناهشیار ذهن در رؤیا، نیروی محرک رؤیا را آرزوها و فروید
بده  نشدده و از طریدق مدن وردهآدانست که به دلیلدی در حالدت هشدیاری بدرامیالی می
همین امیال سرکوفته هنگام خواب که بازداری  ؛استفرستاده شده  )ناآگاهی( شیاریناه

به دیگر سدخن، (؛ 253:1380)خداپناهی، کندد، به صورت رؤیا تجلی میشومیمن برداشته 
امیدال وی بر این باور بود که رؤیا کوششی است در کسوتی مبدل برای برآوردن امیدال. 

 ،بیندیممدیو افراد و رویدادهایی کده در رؤیاهدا  استیاها ها محتوای نهفتة رؤو اندیشه
مشخ  و جزئی از زنددگی  محتوای باطنی و نهفتة خواب، منطقی، محتوای آشكار آن.

شدكل غیدر منطقدی و عجیدب و بده  شخ  است که با روشهای سانسدور شددهفكری 
فرویدد ایدن  از نظر ؛(196:1390معظمدی، و 225:1385 )اتكینسون، در آمده است وغریب رؤیا

هدای سدازد کده تكاندهو او را قادر می کندمیجریان سانسور از شخ  خفته محافظت 
واپس رانده را به صورت نمادین بیان کند و در عین حال از احساس گنداه و اضدطرابی 

د مصدون شدومیکه در صورت بیان آنها در قالدب آگاهانده و غیدر مبددل گریبدانگیرش 
 1.بماند

امّدا  ؛دادمدیاهمیت  «تداعی آزاد» فروید به طرز خاصی به رؤیا به منزلةِ نقطة آغازین
اسدت و بده آسدانی قابدل  پنهدان اسی و هدفمند رؤیاها عمددتاًاز نظر یونگ کارکرد اس

و مهمتری دارند کده ویدژة  تراختصاصیکنش  رؤیاها» وی معتقد است: دسترس نیست.
مان معین و آشكار معطوف به هدف دارندد کده  خدود غالباً رؤیاها ساخت خود آنهاست.
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 «ایدن قصدد بده فوریدت قابدل درک نیسدت هرچندد ؛نهفتده اسدت ینشانة فكر یا قصد
به عقیدة یونگ خواب نه تنها نتیجة تعارضهای درونی اسدت، بلكده در (. 35:1352)یونگ،
مال دارد که موارد تظاهراتی از ناخودآگاه جمعی است؛ به علاوه از نظر یونگ احت بیشتر
ولی در ساعات بیداری شعور آگاه  در حال خواب دیدن باشیم، تمام مدت شبانه روز در

مانندد صددای بلندد کده صددای  ؛دهددبه حدی است که رؤیا را تحت الشعاع قرار مدی
در هدر صدورت وی درک رؤیدا را  (.196:1390)معظمدی، کنددمیدر خود خفه  خفیفتر را
هدای ذهدن خودآگداه شدباهت رؤیا به هیف وجه با جلدوه دکنمیکید أتداند و مشكل می
دیدگاه اریك فدروم جمدع نظدر  2.کنش کلی رؤیا برقرار کردن توازن روانی است .ندارد

  فروید و یونگ است:
ای یونگ اسدت کده در آن دهد ضمیر ناخودآگاه نه دنیای افسانهماهیت رؤیا نشان می

مرکدز و  ،كه فروید تصور کدرده اسدتچنان نه آنرسد و تجربه از راه نژاد به ارث می
رود؛ بلكه صرفاً با در نظر گرفتن ایدن اصدل مقّر نیروهای نامعقول لیبیدو به شمار می

ر بده درک هشدیارانه و قداد ،«ات ما تابع رفتار و کردارمدان اسدتافكار و احساس» که
  .(37:1368)فروم، آگاه  خواهیم شدصحیح  ناخود

. بر مبنای 1 وجود دارد: در درک رؤیا سه نظریّه» گفتوان  تمیموارد این با بررسی 
. 2 داندد.نظریّه فروید که رؤیا را مظهری از طبیعت غیر منطقی و غیر اجتماعی انسان می

بر مبنای نظریّه یونگ کده بدر عكدس، رؤیدا را بده حلدول اشدراقات و الهامدات داندش 
روم که رؤیا را بدا هدر دو جنبدة .بر پایه نظریّه ف3 .کندمیناخودآگاه در شخ  منسوب 

 «دانددوجودی اخلاقی و غیر اخلاقی، منطقی و غیر منطقدی آن، مربدوط بده انسدان مدی
توان  تنها براساس نظری مین دهدمینشان  هادیدگاه این تأمل در. (28و  27:1389) ثروت،
د آن در در متون ادبی که با ید بده کدارکر ویژهبه تحلیل خواب یا رؤیا پرداخت؛ ب واحد

 متن، زمینة متن و نوع ادبی توجه کرد. 

 كاركرد رؤيا
رؤیا بویژه در نظر عارفدان و صدوفیان، پلدی بده جهدانی  ،اشاره شد طور که پیشتر همان

نكتدة درخدور توجده  .کند پیامی را به ما انتقدال دهددمیدیگر است و از این راه تلاش 
 تهدایاز این رو از دیرباز در میدان ملهم ؛ های درک آن بوده استدریافت این پیام و راه
 به تعبیری آشكار کردن زبان رؤیا اند که حرفة آنان تعبیر خواب یا مختلف کسانی بوده
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  است. فروید معتقد است: كاركرد رؤياتفسیر و دریافت این زبان، بوده است. 
 د.شدومینامیده  كاركرد ِرؤيا کندمیکاری که رؤیای پنهان را به رؤیای آشكار تبدیل 

تا از رؤیای آشكار به رؤیای  کندمید و تلاش شومیکاری که در جهت عكس انجام 
 ماست. کار تفسیری سعی در واشكافتن کدارکردِ رؤیدا دارد تفسيريکار  ،پنهان برسد
  (.212:1390)فروید،

بدرای  جابه جدایی یعندی اینكده (1فروید برای رؤیا سه کارکرد در نظر گرفته است: 
که این پددر یدا  در حالی کندمیبینید معلمتان  به شما امر و نهی در خواب میمثال شما 

در قالدب  توانید از آنهدا متنفدر باشدیدمیمادر سختگیر دوران کودکی شماست و چون ن
تراکم چندد عنصدر درهدم و ایدن وضدعیتی  ( ادغام:2 ند.شومیشخ  دیگری نمایانده 

مانندد  ؛دشدومیتصویر یا استعاره نشدان داده یك نماد،  است که چند عامل ناخودآگاه با
تعارضاتی است که فرد در محیط کار با افدراد مختلدف  همانای که دالّ بر حیوان درنده

مایل است در خدواب که ( واکنش وارونه: شخ  درست بر عكس آن چیزی را 3 دارد.
خست مدا را بدا بررسی خواب در متون ادبی در وهلة ن 3.(224تا  212:1390)فروید، بیندمی

از میدان  دهددمیسدپس نشدان  و کنددمی رو به روکارکرد رؤیا و داشتن محتوای پنهان 
 با چه کارکردی بیشتر روبه روییم. ارکردهای مختلفک

 خواب و ويژگيهاي آن در شاهنامه
روایت خوابهدای متعددد در شداهنامه بدویژه در بخدش حماسدی، رؤیدا را بده  یكدی از 

گفدت حدوادث  توانمی» تن تبدیل کرده است؛ به دیگر سخنمختصات این قسمت از م
د و خدواب آیدبده خدواب قهرماندان مدید، واقع شو كهاینحماسه همیشه پیش از اصلی 

اگدر  .(554:1368)سدرّامی، «آیددزهدانی است که چنین رویداد حماسی در آن پرورده مدی
ایدن امدر در  ،(138:1376)شمیسدا، پیشگویی را به عنوان یكی از مختصات حماسه بددانیم

و بده دور از یی که زبانی روشدن  خوابهاپذیرد؛ شاهنامه، غالباً از طریق خواب انجام می
فریفتدار و کده  دارای شخصدیتهای اخلاقدیو  ملكوتی یموجودات با  ابهام و معما  دارد؛
دوازده خدواب در بخدش  هخدواب شداهنام از سی. (171و 170:1378)کیا،نادرست نیستند 
ده است و جالب اینكه پنج خواب در ارتباط با داستان سیاوش اسدت. بدا در حماسی آم

 شود کهساختاری مشابه در آنها ملاحظه مینظر داشت ِ مجموعة خوابهای شاهنامه، 
 د:کرن را در قالب این ویژگیها تبیین آتوان  می

 ن دروقوع خواب یا رؤیاست نه زمانِ منظور از زمان در اینجا، زما ( زمان خواب:1
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بده زمدان و مكدان  آن زیرا به قول هافنر نخستین نشانة رؤیا عددم وابسدتگی ؛خود رؤیا
بدین معنی کده عرصدة رؤیدا از موضدعی کده ذهدن در ترتیدب زمدانی و مكدانی  ؛است

از نظر زمانی ، رؤیاهای شداهنامه در شدب  .(55:1383)فروید،آزاد است  گیردرویدادها می
یكدی بددن و کدارکرد جسدم، شدب در رؤیدا و اسدطوره از دلایل فیز د. غیردهروی می
ای دارد؛ از دیدِ  یونگ رؤیا  دری است که به روزگار کهن و شب آغدازین کارکرد ویژه
  د:شومیکیهانی گشوده 

 فترین داشته و ویژگی جان؛ این درترین و ژررؤیا دری تنگ است، نهان شده در تیره
از وجودآگاهی از خدویش در آن پدیدد بر آن شب آغازین کیهانی که جان، بس پیش 

 گاهی را تدا فراسدوی آننده خودآگداهید؛ بر آن شب که این آشومیآمد، گشوده می
 . (82:1376)کزازی، د رسید، پایدار خواهد گردانیدتوانمیفردی بدان 

 ،ورزدبر آن تأکید مدی شود و گویندهمیهنگامی که تكرار زمان خواب در شب دیده 
ب جایگاهی ویژه در نماد شناسدی دارد: شدب بیدان کننددة نیروهدای باید دانست که ش

خدواب و  ،وی دیگدر شدامل بداروریاز سد .(518:1389 )سرلو،بالقوه، انتظار و امید است 
مرر، باروری، رؤیاها و نگرانیها، نوازش و فریب است؛ شب نمداد دورة لقداح، جوانده 

 ی منفجددر خواهددد شدددزدن و فسدداد اسددت کدده در روز بددزرر، هنگددام پیدددایش زندددگ
پس بی چیزی نیست که شاعر بدر زمدان خوابهدا اصدرار  .(31تدا  29،ج چهارم:1385)شوالیه،
بیندیم در خوابهدای صدوفیه، د که میشومیاین نكته زمانی بیشتر درخور تأمل  .ورزدمی

نهند. در دفتر نخست شاهنامه، پدس به زمان خواب چندان وقعی نمی بینخوابراوی یا 
شدن زال و بیان ویژگیهای جسمی وی و رها کردن او، سام نریمان، شب هنگدام از زاده 
  بیند:خوابی می

 در ایدددوان شددداهی شدددبی دیریددداز
 

 بدده خددواب اندددرون بددود بددا ارنددواز 
 چنددان دیددد کددز کدداخ شاهنشددهان 

 
 مدددی ناگهددانآسدده جنگددی پدیددد  
 (58:1،ج1386)فردوسی،  
یاوش دارد، نیز در شب روی داده خواب افراسیاب که نقشی اساسی در داستان س

 است:
 بده آرامدش آمدد شدتاب و به خدواب

 
 

 بغلتیددددد بدددددر جامددددده افراسدددددیاب 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 چو یك پاس بگذشت از آن تیره شب
 

 چنددان چددون کسددی بدداز گویددد زتددب 
 (248:2،ج1386)فردوسی،                                                                              
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: 5،ج1386)فردوسددی، و کتددایون (365: )همددان، پیددران (343: )همددان خددواب سددیاوش

کیخسددرو،  زمددان خددواب دیدددن جریددره،همننددین دهددد؛ مینیددز در شددب روی  (19
ان فرویددد  قطددع ارتبدداط جهدد انوشددیروان و ... همگددی در شددب بددوده اسددت. ،بابددك

  ست:معتقد اداند و ساز رؤیا  میروانی و واقعی را در شب زمینه
باید به صدورت ارضدا شدده متجلدی  )غریزی( در هر رؤیایی یك آرزوی انگیزمندانه

قطع ارتباط زندگی روانی بدا واقعیدت جهدان خدارج در شدب و بازگشدت بده  شود.
آمیدز را در قدالبی تدوهم این ارضدا گردد،سان ممكن میای که بدین هیهای اولساختار
 ند:شدور رؤیا به تصاویر بصدری تبددیل میدسازد. در نتیجة این امر، افكار مقدور می

  .(272و271:1389)فروید، دشومیافكار نهان رؤیا مصور و داستانی  به عبارت دیگر:
پنهدان کدردن  ایگوندهبده  زمدان شدب شاید از نگاهی دیگر بتدوان گفدت  گدزینش

 .(167:1378)کیا،نماید رؤیا را از دیگران تداعی می
چگددونگی  ،شدداهنامه  یخوابهددا هددایویژگیاز دیگددر  ( عاماال محاارك رؤيااا:2

دو حالددت پددس از خددواب دیدددن افددراد در شدداهنامه  .اسددت برخاسددتن پددس از رؤیددا
 و بددا خددروش رؤيااابیشددتر افددراد پددس از  :( خروشااان و لاارزانالااف د:شددومیدیددده 

رسدد چندین حدالاتی بده دلیدل محتدوای یبده نظدر مد .خیزنددلرزش از خواب بدر مدی
قبدل اشداره  هنگراندی و تشدویش رؤیدابین اسدت کده در فقدردهندة نشدانرؤیا باشد که 

نخسددتین خددواب شدداهنامه، خددواب  شددد کدده خددود شددب القددا کنندددة نگرانددی اسددت.
 خیزد:پس از خواب خروشان و لرزان برمی ضحاک ضحاک است،

 بپینیدددددد ضدددددحاک بیدددددداگر
 

 بدرّیددددش از هدددول گفتدددی جگدددر 
 یكی بانگ برزد به خواب انددرون 

 
 اندده بیسددتونکدده لددرزان شددد آن خ 
 (58:1،ج1386)فردوسی،  

گویددد ایددن بازتدداب افكددار و مطددابق آنندده پدداولف دربددارة پیشددگویی رؤیاهددا مددی»
هددایی اسددت کدده  در حددول و حددوش آرزوهددا و تمنیددات قدددرت طلبانددة اندیشدده
دلواپسددیها و ایددن ندداراحتی و  زنددد و چدده بسددا ایجدداد دلواپسددی کندددحاک دور مددیضدد

توانددد در رؤیاهددایش بددی اثددر میی اوسددت، نهدداکدده حاصددل افكددار و اندیشدده
  (.67:1390)محمودی و دژم،«دباش

رزان و لددگددذرد، هددذیان گویددان، افراسددیاب چددون پاسددی از شددب تیددره مددی
 د:شومیخروشان از خواب بیدار 

 به خدواب و بده آرامدش آمدد شدتاب
 

 بغلتیددددد بددددر جامدددده افراسددددیاب 
 



 
مه
لنا
ص
ف

 
اي
شه
وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

12، 
ره
ما
ش

48،
ان
ست
تاب

 
13
94

 

 

  

100 
 

 

100 

100 

 
 
 

 چو یك پاس بگذشت از آن تیره شب
 

 بدداز گویددد زتددبچنددان چددون کسددی  
 خروشدددی  بدددر آمدددد ز افراسدددیاب   

 
 بلرزیددد بددر جددای  آرام  و  خددواب 
 (248:2،ج1386)فردوسی،                                                                               
کددده گویدددا لحظددداتی حالدددت  اسدددت افراسدددیاب چندددان از خدددواب هراسدددیده

ز او را بددده بدددر گیدددرد و از او چیدددزی رسدددیوگ خواهددددطبیعدددی نددددارد و مدددی
 نپرسند تا به هوش آید:

 چنددین داد پاسددخ کدده پرسددش مكددن
 

 مگوی ایدن زمدان ایدف بدا مدن سدخن 
 بددددان تدددا خدددرد بددداز یدددابم یكدددی 

 
 بدده بددر گیددر و سددختم بدددار اندددکی 
 زمددانی بددر آمددد، چددو آمددد بدده هددوش 

 
 جهددان دیددد بددا نالدده و بددا خددروش 
 (249: )همان                                                                               

و  (343همددان: ) سددیاوشخددواب  ،(248:2،ج1386)فردوسددی،در خددواب دوم سددام 
 د.شومیهایی دیده دقیقاً چنین حالت ،نیز (365همان: ) پیران ویسهخواب 
حالدددت انددددوه و اضدددطرابی اسدددت  ،ویژگدددی دوم انااادوه و اضاااطراب: (ب
کنددد؛ میرؤیددا بددروز از د و گدداهی پددس شددومیسدداز رؤیددا مینددهگدداهی ز کدده
 روند: بابك پس از خواب به فكر فرو می جریره وچنانكه 

 جریدددره بددده پدددای گرامدددی بخفدددت
 

 شددب تیددره بددا درد و غددم بددود جفددت 
 دلددش گشددت پددر درد و بیدددار شددد 

 
 رواندددش پدددر از درد و تیمدددار شدددد 
 (54:3،ج1386)فردوسی،                                                                 

 شددبی خفتدده بددد بابددك زودیدداب
 

 چنان دید روشدن رواندش بده خدواب 
 سددر بابددك از خددواب بیدددار شددد 

 
 روان و دلدددش پدددر ز تیمدددار شدددد 
 (141:6،ج1386)فردوسی،                                                                    

 نیددز از (149:3،ج1386)فردوسددی،و طددوس (168:1،ج1386فردوسددی،)سددام خوابهددای 
 .استدست  این
آیند، نیدازی ردم عهد باستان باور داشتند رؤیاها از جانب خدایان میم»رغم اینكه  به

دارای  ،خوابهدای یداد شدده ،(24:1383)فرویدد، «نداشدتندبه جستجوی محرکهای رؤیاهدا 
یاد شده فاقد عامدل انگیزانندده نیسدت؛ از  و هیف یك از رؤیاهای ستمحرک و انگیزه ا

پس از خواب منطبق با تقسدیم بنددی فرویدد  بینخوابسوی دیگر خروش و اضطراب 
است که رؤیاها را به سه رشتة کلی رؤیاهدای آرزومندانده، اضدطرابی و تنبیهدی تقسدیم 
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سدلك  بررسی و مقایسة بیشتر خوابهدای شداهنامه، آنهدا را در. (272:1389)فروید، کندمی
همدین . را بیقرار کرده است ؛ گویا عاملی روانی رؤیابیندهدمیقرار  خوابهاي اضطرابي
یا پس از خواب دچار نگرانی و تشدویش شدود یدا بدا  بینخواب است امر موجب شده

خیزندد و وش خروشدان از خدواب بدر مدیچنین حالتی به خواب رود. افراسیاب و سیا
 روند.و طوس برآشفته و با درد و غم به خواب می که جریره، سام در حالی بابك نگران

اندد: رؤیاهدای رؤیاهای شاهنامه را به سه دسته تقسیم کرده ،برخی ( عناصر رؤياها:3
رؤیاهای  .مانند رؤیای کیخسرو ؛کنندصریح که بدون پوشیدگی پیامی به رؤیابین القا می

مانند خوابهدای  ؛نمایدوری مین به آنها گشودن نمادها ضربرای پی برد کاملاً نمادین که
رؤیاهای نیمه نمادین که برای رسداندن پیدام رؤیدا از یدك نمداد مرکدزی اسدتفاده  .کید
. (104تدا  100:1390ندژاد، )منصدوریان سدرخگریه و تربتدیمانند رؤیای پیدران ویسده  ؛ندکنمی
حی آن زیرا نماد در معنای اصطلا ؛ای  پذیرفتنی نیستگفت چنین تقسیم بندیتوان  می

از طرفی نمادهای رؤیاهدای  .بنددمتضمن تأویل است و قطعیت معنا از آن رخت بر می
ایدن ویژگدی را  .توان دریافت آن را نداشته باشد شاهنامه آن قدر پینیده نیست که معبرّ

کده  مندد باشددکده بایدد از زبدانی بهدره به شدمار آورداز مختصات حماسه توان می نیز
 یآن چنان ابهامی در آن نبینند کده در دریافدت مدتن بدا دشدوار شنودگان و خوانندگان

گویا به همین دلیل است که در بخش حماسی از تأویل خواب سخن به  .روبه رو شوند
از تأویدل  تنها مدوردی کدهآید و تأویل خواب به بخش تاریخی مربوط است. میان نمی
 گوید:ر به بابك میرود در خواب دیدن بابك است ساسان را، که خوابگزاسخن می

 سددرانجام گفددت ای سددرافراز شدداه
 

 بدده تأویددل ایددن کددرد بایددد نگدداه! 
 (141:6،ج1386)فردوسی،                                                                

 مانند، خواب انوشیروان  استهمننین خوابی که خوابگزاران از دریافت آن در می
ی است و نه حماسی و جالب اینكه فردوسی نیز گویا به ایدن که آن هم در بخش تاریخ

نیز از اهمیت خواب و ارتباط آن  اینجازیرا در  ؛امر و تفاوت این خواب آگاه بوده است
 :گویدبا پیمبری سخن می

 نگددددر خددددواب را بیهددددده نشددددمری
 

 یكددددی بهددددره دانددددش ز پیغددددامبری 
 (167:7،ج1386)فردوسی،  

مانندد جدز بدوزرجمهر؛ وی همگان از تأویل آن در می اتفاق را این خوابی است که
 :مرد جوانی در حرمسرای شاه دانست گراز را
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 یكدددی مدددرد برناسدددت کدددز خویشدددتن
 

 بددده آرایدددش جامددده کدددرده اسدددت زن 
 (173: )همان  

که نماد شیطان، جهل، سرکشدی، حروندی، هدوس و ویرانگدری  ،گراز معنایبه  وی
را  بدون اینكده چگدونگی و شدیوة کدار خواب راو  بردپی می (695:1385)شوالیه، است

 .کندمیتأویل  بازگونماید،
تر این باشد که بگوییم عمدة خوابهای شاهنامه  نمدادین در مجموع  شاید پذیرفتنی 
گویدا از همدین روسدت کده خدوابگزاران، . لیكن با نمادهایی قراردادی یا آشدكار ست؛ا

خوابها از عناصر عینی و محسوس مانند کدوه، یابند. بیشتر را در میها معنی خواب سریع 
رسدد تكدرار ایدن است. به نظر میآتش، درفش، نیزه، رود آب و نظایر آن تشكیل شده 

عناصر، دریافت معنای خواب را آسانتر سازد. از نظر کدارکرد، سداختار عناصدر رؤیاهدا 
و ایدن تدراکم چندد عنصدر درهدم بخشیده است؛ یعندی  بیشتر به آنها کارکردی ادغامی

یدك نمداد، تصدویر یدا اسدتعاره  نشدان داده  وضعیتی است که چند عامل ناخودآگاه بدا
گفدت خدواب تدوان  می مدذکور، خوابهااین میان  در. (224تا  212:1390)فروید،شود می

مع الوصف در کندار هدم قدرار دادن ایدن  ؛افراسیاب از عناصر متعددی بهره گرفته است
 د. شومیمنی آن رهنمون عناصر، موبدان را به معنی ض

 جدول خوابهاي شاهنامة فردوسي
همه گیتی -آب برآمده رخشنده شمعی از 17-16 دفتر یكم، خواب فردوسی 1

تخت -تاریك، از آن شمع روشن شده
)خواب پادشاهی محمود -شهریار-پیروزه
 دیده( را

خواب دیدن  2
 ضحاک

 آیند و او راسه مرد جنگی به کاخ او می 58 دفتر یكم،
 برند.پالهنگ در گردن به دماوند کوه می

در را خواب نابودیش  -کند)وحشت می
 (است چهل سال بعد دیده

خواب دیدن سام  3
)خواب  نریمان

 نخست(

هند، مردی تازی بر اسب دوان مژده دادن  168 دفتر یكم،
 به فرزند؟!

 
خواب دیدن سام  4

 )خواب دوم( نریمان
غلام خوبرو، سمت  بلند،درفش  کوه هند، 169 دفتر یكم،

چپش موبدی و سمت راستش نامور بخرد، 
مردی که بیباکانه سام را به خاطر عیب 

 کند.سرزنش می دانستن موی سپید زال،
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-340 دفتر یكم، خواب دیدن کیقباد 5
 پاورقی 341

مدن دو باز سپید از جانب ایران، نهادن آ
 به پادشاهی برداشتن او تاج بر سر کیقباد،

ب دیدن خوا 6
 افراسیاب

زمین  آسمان پر عقاب، بیابان پر از مار، 250-248 دفتر دوم،
باد تند، سرنگونی درفش  خشك،

سراپردة سرنگون،  افراسیاب، جوی خون،
کشته شدن هزار تن از سپاهیان افراسیاب، 
سپاه ایران، تاختن به تخت افراسیاب، 
بستن دست وی، بردن افراسیاب نزد 

بر تخت، به دو کاووس، کاووس جوان 
 نیم شدن افراسیاب

خواب دیدن  7
 سیاوش

 نیزه وران، کوه آتش، بیكران رود آب، 343 دفتر دوم،
پیل و افراسیاب  آتش گرفت سیاوش گرد،
دمیدن  افراسیاب بر  در پیش آتش و آب،

 )کشته شدن سیاوش( آتش
خواب دیدن پیران  8

 سیاوش را
یاوش تیغ به س شمع از آفتاب افروختن، 365 دفتر دوم،

دست، دستور دادن سیاوش برای 
 کیخسرو برپاکردن جشن پادشاهی

دیدن -خواب گودرز 9
 خواب کیخسرو را

سروش بر -آمدن ابر پرآب از طرف ایران 413 دفتر دوم،
از وجود کیخسرو در توران -روی ابر
 کند.آگاه می

 سوختن دز آتش،  54 دفتر سوم، خواب دیدن جریره 10
-رودمیتوس غمگین به خواب  149 دفتر سوم، خواب توس 11

برآن -رخشنده شمعی از آب بیرون آمد
به طوس مژده -شمع تخت سیاوش با فر

 دهد.پیروزی می
خواب دیدن  12

 کیخسرو
بیند که به او سروش  را در خواب می 336 دفتر چهارم،

گوید: گیتی را به ارزانیان ببخش که می
 دور تو سر آمده

کتایون خواب دیدن  13
 دختر قیصر
 

آفتاب، انبوه مردمان، مردی بیگانه و فرزانه  19 دفتر پنجم،
ای به کتایون داد و مانند سرو ،دسته

)همسر آینده خود را  ای از او بستددسته
 بیند(در خواب می

 خواب گشتاسب 14
 

را در  تخت و بخت خود˚رزم گرر  33 دفتر پنجم،
 -خواب دیده
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هی، سلطنت پیش از رسیدن به پادشا
 .بیندخود را به خواب می

خواب دیدن  15
 فردوسی دقیقی را

)بخش  9تا 1ب
پادشاهی 
گشتاسپ( 
 646ص

ˇدقیقی از جایی آمده و او را آواز داده
هزار بیت را گفته و عمرش   که

شاهنامه  فردوسی  اثر او را درˇسرآمد
 خود جای داد.

خواب دیدن کید،  16
 :پادشاه هندوستان

 شب اول
 

 11 تر ششم،دف
 

تن پیل از روزن -ژنده پیل-کاخ بزرر
 -خانه عبور کرد ولی خرطوم او نه

خواب دیدن کید،  17
 پادشاه هندوستان:
 شب دوم

 سپس شاه دیگر-تخت خود تهی دیده 12 دفتر ششم،
 )پادشاهی اسكندر( برآن نشستی

خواب دیدن کید،  18
 پادشاه هندوستان:
 شب سوم

 -ر مرد به کرپاس آویختهچها -کرپاس 12 دفتر ششم،

خواب دیدن کید،  19
 پادشاه هندوستان:
 شب چهارم

آب از پس او -مرد تشنه  به جویبار رفتی 13دفتر ششم،
 دوان

خواب دیدن کید،  20
 پادشاه هندوستان:
 شب پنجم

 شهری با مردمان کور 13 دفتر ششم،

خواب دیدن کید،  21
 پادشاه هندوستان:
 شب ششم

 ری همه دردمندشه 13 دفتر ششم،

خواب دیدن کید،  22
 پادشاه هندوستان:
 شب هفتم

ای با  دو پا و دو دست و دو باره جهنده 13 دفتر ششم،
 سر و دودهان

خواب دیدن کید،  23
 پادشاه هندوستان:
 شب هشتم

-دو پر و یكی تهی-روی زمین˚سه خم  13 دفتر ششم،
با ریختن آب درآنها تغییری ایجاد 

 شد.نمی
اب دیدن کید، خو 24

 پادشاه هندوستان:
 شب نهم

گاو بی -گوساله لاغر-خفته برآفتاب-گاو  13 دفتر ششم،
 )شبیه خواب فرعون( زور



 
مه
لنا
ص
ف

پژ 
اي
شه
وه

بي
اد

 
ال
س

12، 
ره
ما
ش

48، 
ان
ست
تاب

 
13
94

 

 
 مقايسة خواب و رؤيا در متون حماسي و عرفاني                                                         

 

105 
      

  

خواب دیدن کید،  25
 پادشاه هندوستان:
 شب دهم

همه جا پر آب و  -چشمه در دشت بزرر 13 دفتر ششم،
 نم ولی لب چشمه خشك

حاصل خواب دیدن  26
کید پادشاه 
 هندوستان

حاصل خواب: برای رها شدن از اسكندر  11 دفتر ششم،
پزشك،  چهار چیز گرانبهای خود یعنی:

دختر و جام تهی ناشدنی خود  فیلسوف،
 را به اسكندر بدهد.

خواب دیدن بابك  27
 )خواب ساسان را
 نخست(

ساسان بر پیل ژیان با تیغی هندی در  140 دفتر ششم،
را آفرین کردن همگان بر او، زمین  دست،

)به سلطنت رسیدن  بخوبی بیاراستی
 ساسان(

خواب دیدن بابك  28
 ساسان را )خواب
 دوم(

سه آتش فروزان آذر  آتش پرست، 140 دفتر ششم،
آتشها در پیش  خرّاد و مهر، گشسپ،

ساسان فروزان بودند و بر هر یك عودی 
 سوزان

خواب دیدن کسری  29
و گزاردن 
 بوزرجمهر

ت در پیش تخت خسروانی، رستن  درخ 167 دفتر هفتم،
گراز تیز دندان بر  می و رود و رامشگران،

 تخت
بازگو کردن یزدگرد  30

 خواب نوشین
 روان را

هیونان مست گسسته فسار، مردن آتش  443دفتر هشتم،
در آتشكده، تیره شدن جشن نوروز و 
سده، برخاستن دود از کشته ایران و 
بابل در برج حمل، افتادن گنگرة ایوان 

)خواب  تاریخی ولادت حضرت  شاه
 رسول(

 اسدتانجامد و نمادهدایی در بیشتر خوابهای شاهنامه این عناصر به تعبیر خواب می
د برخدی خوابهدا شدومیطدور کده ملاحظده  همدان که دریافت رؤیا مرهدون آنهاسدت.

مانند خدواب  ؛پیونددکه همان کنش در عالم بیداری به وقوع می استدربردارندة کنشی 
و بردن وی به دماوند کوه یا مژده دادن سدام بده فرزندد و یدا بده دوندیم شددن ضحاک 

د و بده کده معندایی نهدان دار اسدتافراسیاب؛ لكن بیشتر آنها از نمادهایی تشكیل شده 
پردازند. نكتة دیگری که در عناصر همین منظور ستاره شناسان و موبدان به تعبیر آنها می

بدین معنی کده اغلدب خوابهدا از  ؛سانی عناصر استد همشومیخوابهای شاهنامه دیده 
؛ مثلاً در خواب سدام درفدش بلندد، غدلام خدوبرو، ستعناصری متجانس تشكیل شده ا
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موبد، مرد بخرد و ... فضایی را منطبق با  یافتن پسر، ایجاد نموده یا در خواب افراسیاب 
در چندین  .سدت نداگواری ااو... همده دالّ بدر حادثده بیابان پر از مار، آسمان پر عقداب

کده  از  خدواب سدیاوش  بجز دشومیدیده دو قطب متقابل  باخوابهایی کمتر فضاهایی 
: رود آب و کدوه آتدش کده نهایتداً افراسدیاب در آتدش برخوردار اسدتچنین تقابلهایی 

از رؤیاهدا  ایدنتوضیح همه عناصدر  وتاه سخن اینكهک سوزد.دمد و سیاوش گرد میمی
 حاضر است.مقاله این حوصله 
احضار موبدان  بینخوابپس از بیداری، نخستین واکنش  :( واكنش پس از بيداري4 

سدادگی از کندار بین بخدواب ،دهددمیاین موضوع نشان  و تعبیر خواستن از آنها است.
دانسته، لكن پیامی که چنددان بدرای او امل پیامی میده، بلكه آن را حکرمیخواب گذر ن
محتدوای و  ،خواب را واکاوی است خواستهاین رو از اهل فن می از .نبوده است آشكار

د: سام، بابك، انوشیروان و افراسدیاب از کسدانی هسدتند کده از موبددان کننآن را بازگو 
 د:کننخواهند خواب آنان را تعبیر می

 سام:
 چددو بیدددار شددد موبدددان را بخوانددد

 
 و زین در سدخن چندد گونده براندد 
 (168:1،ج1386)فردوسی،                                                                      

کده خدوابش را بده کسدی  کنددمی، آنان را تهدید امّا افراسیاب پس ازاحضار موبدان
 نگویند:

 چنددین گفددت بددا نددامور موبدددان
 

 کدده ای پدداک دل نیددك پددی بخددردان 
 گر این خواب و گفتار من در جهان 

 
 

 و نهدددان زکدددس بشدددنوم آشدددكار 
 
 

 یكددی را نمددانم سددر و تددن بهددم
 

 اگددر زیددن سددخن بددر لددب آرنددد دم 
 (251:2،ج1386)فردوسی،                                                                    

نگدری اهنامه، جنبة پیشدگویانه یدا آینددهویژگی دیگر رؤیاهای ش :آينده بينيپيش( 5
شداید ایدن  نگر نداریم، آننه هسدت آیندده اسدت.ی گذشته؛ در شاهنامه، رؤیاها.آنهاس
ارتبداط رؤیدا بدا تاریخی ادبی وابسته است. از دیدگاه پیشابه نوع موضوع یا نوع  ویژگی

 ردو از نظر آنان مسلم بود که رؤیاها برای رؤیابین معنی مهمدی دا است عالم بالا بدیهی
مه بویژه بخش اسداطیری و اگر شاهنا .(3:1383)فروید، دکرمی بینیپیشو معمولاً آینده را 
تاریخی بددانیم، ، بخدش پیشدااسدت که بیشتر رؤیاها در آن شكل گرفتدهرا  حماسی آن

بنددی ة آینده باشد. گروپ نیدز در تقسدیممنطقاً باید خوابهای این بخش خوابهایی دربار
یم رؤیا آن را به دو بخش الف( رؤیاهای حدال یدا گذشدته و ب( رؤیاهدای آیندده تقسد
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 های مسدتقیم در رؤیدا( وحی1 بخش اخیر خود به سه قسمت تقسیم شده است: .کندمی
ؤیاهدای نمدادین کده ( ر3های آینده بینی دربارة رویداد( پیش2نند خواب کیخسرو( ما)

بندی در رؤیاهدای شداهنامه، توان  گفت چنین دستهمی .(5و  4: )هماناست نیازمند تفسیر
کده  ر اسدتنگندهای شاهنامه چنانكه اشاره شد، رؤیاهایی آید. رؤیاهشومیدیده  آشكارا

 د.شومیخیلی زود نیز محقق 
از دیگر مختصات در خور توجه رؤیاهای شاهنامه، کدانونی  ( كانوني بودن رؤيابين:6

ای پررنگ گونهیا به است  خود یا در مرکز حوادثی رؤیابین .است رؤیابینبودن شخ  
کدانون  خدواب افراسدیاب و سدیاوش، ایدن دو شخصدیت،مدثلاً در  ؛در آن دخیل است

کده خدود خدوابی  .داردکه در خواب سام وی نقشی اساسی در کار ند در حالی حوادثند
در آن جایگاهی نداشته باشد )مانند خواب جریره( جایگاه و اهمیت چنددانی  بینخواب

 رؤیدابینبر اینكه در خوابهای شاهنامه علاوه  رو است کهاین گویا از  در شاهنامه ندارد.
 کانون حوادث است، جایگاه اجتماعی ممتازی نیز دارد و فردوسدی بدرای ایدن جایگداه 

 اهمیت فراوانی قائل است:
 نگدددر خدددواب را بیهدددده نشدددمری

 
 یكدددی بهدددره داندددش ز پیغدددامبری 
 بدددویژه کددده شددداه جهدددان بینددددش 

 
 روان درخشددددددنده بگزیندددددددش 
 سدددتاره زندددد رای بدددا چدددرخ مددداه 

 
 ه گدددردد بددده راهها پراکنددددسدددخن 
 روانهددای روشددن ببینددد بدده خددواب 

 
 آتددش بددر آب وهمدده بودنیهددا چدد 
 (167:7،ج1386)فردوسی،      

چدون سدام، افراسدیاب، سدیاوش، کیخسدرو، ی افراد سرشناسد ،رؤیابینهای شاهنامه 
گفدت بیدان رؤیدا از تدوان می انوشیروان و ... هستند که از جایگاه خاصی بر خوردارند.

ده کدرمیعلاوه بر استراتژی متن، به پذیرش آن به دلیل جایگداه افدراد کمدك زبان اینان 
 است.

 ويژگيهاي آن در متون عرفاني و رؤيا
متون عمدتاً بخشی را به این ای دارد؛ به همین دلیل خواب در متون عرفانی اهمیت ویژه
 ت آوردهی نمونه قشدیری آن را در کندار کرامدا؛ برااندرؤیا و اهمیت آن اختصاص داده

نجددم الدددین رازی در فصددل شددانزدهم مرصددادالعباد  .(721تددا  696:1374)قشددیری، اسددت
بده فدرق خدواب و واقعده پرداختده،  در بیان بعضی وقایع غیبدی (298تا  289:1374)رازی،

همننین عزیزالدین نسفی در رسالة هژدهم الانسان الكامل، وحی، الهام و خواب دیددن 
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فصدل و عزالددین محمدود کاشدانی در  (263تا  253:1386)نسفی،را در کنار هم قرار داده  
یدای صدادقه و کاذبده و اضدغاث به بیان کشف مجرد و مخیّل، رؤ ههشتم مصباح الهدای

مباحدث عدلاوه بدر خوابهدا یدا  ایدن پرداختده اسدت. (179تدا  171:1372)کاشدانی،  احلام
جه  بده چندین مطدالبی، با تو .شودمیهایی است که در متون مختلف صوفیه دیده واقعه

به شمار از متون صوفیه و متصوفه  جدانشدنیبخشی  گزافه نیست اگر رؤیا و خواب را،
، مثلاً چگونگی روایت، ساختار روایدت مختلفاز زوایای توان می را خوابهااین . آوریم
ی صدوفیانه از خوابهداهای مختلف ش جنبههو... تقسیم بندی کرد. در این پژو درونمایه
 د:شومیبررسی  درونمایه عوامل و علل خواب، ساختار، شخصیتهای کانونی ونظر 
هدای متعدددی دارد؛ برخدی هر رؤیا وخوابی علل و انگیدزه :( عوامل و علل خواب1
دانندد کده شدبانگاه بده صدورتهای های رؤیا را اشتغالات ذهنی در طدول روز مدیانگیزه
د. بررسدی رؤیاهدای صدوفیانه کندمیوز جا به جایی یا واکنش وارونه بر ادغام، مختلفِ
  :وابی شده است و به قول فرویدساز خزمینه عامل بيرونيگاهی  دهدمینشان 

زمانی نیرو  ،شودمیپیش کشیده رؤیا  بحثی که بر پایة شباهت میان محرک و مضمون
فرد خوابیده منتقدل گیرد که بتوان به صورت حساب شده یك محرک حسی را به می

یایی متناسب با آن به وجود آورد...ذهن، محرک را در خدلال خدواب ؤاو رکرد و در 
ما، یك تأثیر حسدی را  .کندمیکه مساعد تكوین توهمات است، دریافت  در وضعیتی

یعندی آن را در گروهدی از ؛ کنیمدرستی تفسیر میدهیم و ببه این شرط تشخی  می
دهیم کده تدأثیر بده قرار می ،اردهای قبلی ما بدان تعلق دخاطرات که طبق تمام تجربه

ای پدرداختن كه ما وقت کافی براینرط قدر کفایت نیرومند، روشن و مانا باشد و به ش
 . (31تا  25: 1383)فروید، به موضوع داشته باشیم

ای ذهندی و د گاه محرکدی جسدمانی بدا زمیندهشومیدر میان رؤیاهای صوفیه دیده 
  است: دهشساز رؤیایی روحی درآمیخته و سبب

ابوعبدالله بن الجلا گوید که فقیری بود که طعام و شراب نخدوردی. مدا از حدال وی 
اندر بیابان گم گشتم. چند روز طعام و شراب نیافتم. گرسنگی بدر  گفت سؤال کردیم.

بدر سدر گدور  گاه بودم، به مدینه اندر آمدم. شب بیمن غالب گشت. آخر راه باز یافت
رسول الله من امشب مهمان تو م. خواب مرا غلبه کرد. بده یا  رسول خدا آمدم و گفتم

ای بخوردم. از ای نان داد. نیمهخواب اندر دیدم رسول الله را علیه السلام که مرا گرده
بداقی آن بخدوردم  خواب بیدار گشتم. نیمة گرده اندر دست دیدم و لقمه اندر دهدان.

  .(648:1363)مستملی بخاری،
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بدا چندین رؤیدایی  ست که تنها به دلیل غلبة گرسنگی بر فدردمقصود این نی اینجادر 
ن است چنین محرکی نقشی اساسی در این موضدوع داشدته ایییم، بلكه مقصود روبه رو

گفدت تدوان  می .آیداست. در گروه دیگری خواب به دلیل عوامل کاملاً درونی پدید می
خوابهدایی از  الدت دارد.خبیش از سایر عوامل د عامل ذهنيدر بیشتر خوابهای صوفیانه 

 ماند:این دست بسیار شخصی است و بیشتر به واقعه می
اندر خواب شددم.  که اندر مجلس حصری بودم. ˚الله  هرحم -یكی از مشایخ گوید 

یكی گفدت  .وی بشنیدنددو فریسته دیدم که از آسمان به زمین آمدند و زمانی سخن 
است از توحید نده عدین توحیدد. چدون  گوید علممر دیگری را که ایننه این مرد می
یدا بدافلان! از توحیدد  کرد، روی به من کرد گفتمیبیدار شدم وی عبارت از توحید 

  .(413:1383)هجویری، بجز علم آن نتوان گفت
، بدا دغدغده یدا دهدمید حادثه یا گفتگویی که در خواب رخ شومی چنانكه ملاحظه
هندوز کسدی شدود یدادآور میفروید نیدز  طور که البته همان .استدعای شخ  منطبق 

 هسدتبخشهای بسیاری از رؤیا  شرح کاملی از رؤیا عرضه کند و معمولاًاست نتوانسته 
 . (43:1383)فروید،رد ارائه ک چشمة خاصی را برای آنتوان  سرمیکه ن
ها و اشتغالات اساسی صدوفیه، ارتبداط  گفتهیكی از مختصات  ( طرح ساده داستان:2
که سدرگرم منطدق عدادی وطبیعدی زنددگی  ،اقعیتهاست، اموری که برای دیگرانبا فرا و
  یكی از ابزار این زندگی فراواقعی خواب است. .آور استشگفتهستند، 

خواب در ادبیات داستانی، ابزار موجّه، مقبول و نیرومندی است برای بیان هر حادثدة 
که  نیستهیف ابزار دیگری  ت.انگیز و ناممكن الوقوع در عالم عینیاتشگففراواقعی، 

اندی دسدت بیابدد و راحتدی و روممكنها و ناشدنیها، ببه تمام نا بتواند همنون خواب
  .(438:1377)ابراهیمی، نگیزداعتراضی هم برنی

قدی برخدودار د بایدد از چندان منطشدومیلكن داستانهایی که به صورت خواب بیان 
ارتی جمیع حدوادث فراواقعدی بایدد در به عب ؛ها را ممكن سازدباشد که پذیرش ناممكن

مكالمدات داسدتان مدانع ؛ زبان مغشدوش نباشدد ؛ارتباط با هدف، موضوع و محتوا بماند
اگدر . (439: )همدان اثدر از بدین ندرود سااختمانحرکت و پویایی نشود و در یك کدلام 

 گفدت نخسدتینتوان  می بررسی کنیم، دید بخواهیم ساختار خوابهای صوفیانه را از این
یحیی بن سعید قحطدان گویدد حدق » از آنها، داشتن طرحی ساده است: ویژگی بسیاری

گفت یدا یحیدی جلّ جلاله به خواب دیدم، گفتم یا رب چند خوانم ترا و اجابت نكنی، 
 ویژهخوابهای صوفیانه در اغلب موارد، ب .(706:1374)قشیری،  «داریمما آواز تو دوست می



 
مه
لنا
ص
ف

 
اي
شه
وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

12، 
ره
ما
ش

48،
ان
ست
تاب

 
13
94

 

 

  

110 
 

 

110 

110 

 
 
 

 د. پینیدگی چندانی ندارصی، های بسیار شخدر غیر ازواقعه
است که داستان یا روایدت  مكانی و زمانیصحنه و فضا،  :توجهي به فضاسازي( بي3

یتها و علاوه  بر ایجاد حال و هوایی برای خواننده در رفتدار شخصد  دهدمیدر آن روی 
ه . از طریق فضایی ک(450و  449:1376 )میرصادقی،گذار است و حوادث داستان بسیار تأثیر

به درونمایه و عوامل تأثیرگذار بر روایت پدی بدرد؛ بدویژه در توان  می ،دشومیتوصیف 
. از کنددمیرسد توصیف جزئیات آن به معانی نهفتة متن بسیار کمك رؤیا که به نظر می

توجهی به فضاسدازی ، بیخوابهای صوفیانه ویژگیهایگفت  یكی از توان  می این زاویه
به فضا و زمان وقوع روایدت  ین رؤیاهایی به دلیل اهمیت محتوادر بسیاری از چن .است

 شود: میچندان توجه ن
یا رسول الله ترا انكاری هست بر سدماع  دینوری رسول را به خواب دید گفت ممشاد

کنم بر ایشان، لیكن ایشان را بگوی کده افتتداح آن بده صوفیان؟ گفت من انكاری نمی
یدا رسدول الله ! ایشدان بدا  مدنس انبسداط و  گفدتم قرآن کنند و اختتام آن بده قدرآن.

کنند. گفت یا باعلی! متحمل مؤونات ایشان باش که ایشدان از اصدحاب فراخروی می
  (92:1364 )سهروردی، تو ند

دارد برتدری دستور و سخن پیامبر بر دیگر عناصر روایدت،  د،شومیچنانكه ملاحظه 
 د.شومیت آن دیده نو هیف توصیفی از زمان و مكان ماجرا و جزئیا

ازجمله ویژگیهای برجستة رؤیاهای صوفیانه، تمرکز روایدت  ( شخصيتهاي كانوني:4
تمرکدز بدر شخصدیتهای  .دهدمیای است که کانون روایت را تشكیل بر شخصیت ویژه
گویا به دلیل انتقال مؤثرانة درونمایه یدا موضدوع  کندمیاز آن یاد  بینخوابمختلف که 
شخصدیتهای کدانونی خوابهدای صدوفیانه را بددین شدكل توان  می ست.مورد نظر وی ا

  بندی کرد:دسته
گویدد و گفتگو با وی سخن مدی اددر بسیاری از رؤیاها، راوی از دیدن خ :خدا 1-4

  :دهدمی، شاکلة روایت را تشكیل بینخوابو به تعبیری رؤیت حق و گفتگوی 
ور بدود و هدیف شت سال بده مكده مجداگوید شیخ ابوالخیر تیناتی هشیخ الاسلام می
بود که کسی چیزی ندارد در مكه سؤال نكندد. وقتدی هشدت  صعبترسؤال نكرد. این 

شبانه روز چیزی نخورده بود، بیماری با گرسنگی پیوست، سست شد. به حیله خدود 
را به مقام ابراهیم  علیه السلام افكند که دو رکعت نماز بگذارد از سسدتی در خدواب 

ت، گفدت تعالی را دید که با وی گفت چه خواهی؟ گفت اشدراف بدر مملكد شد. الله
 بیدددار شددد .بدددادم. گفددت دیگددر چدده خددواهی؟ گفددت حكمددت، گفددت بدددادم

  4.(19:1353)انصاری،
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نفس رؤیت حق با اهمیت است نه آننه بدین صدوفی و خداوندد رفتده اسدت؛  اینجا در
جایگداه والایدی بدرای صدوفیی  که کندمیعلاوه بر آن در چنین خوابهایی راوی  تلاش 

 . دیگر دست و پا کند تا از این راه خویشتن را منزلتی کسب نماید
بخشی دیگر از این رؤیاها بر محور شخصدیت : پيامبران يا ساير)ص( اسلام پيامبر 2-4
 اکرم یا سایر انبیا قرار دارد: پیامبر 

سدماع  نكاری هست بریا رسول الله ترا ا دینوری رسول را به خواب دید گفت ممشاد
کنم بر ایشان، لیكن ایشان را بگوی کده افتتداح آن بده صوفیان؟ گفت من انكاری نمی
شدان بدا  مدنس انبسداط و یدا رسدول الله ! ای گفدتم قرآن کنند و اختتام آن بده قدرآن.

کنند. گفت یا باعلی! متحمل مؤونات ایشان باش که ایشدان از اصدحاب فراخروی می
 . (92:1364)سهروردی، تو ند

صدلی الله علیده و  ˚ای درویش! در ولایت خود بودم در شهر نسف. شدبی پیمبدر را 
لاحول خدوان را فرمود که یا عزیز! دیو اعوذ خوان و شیطان  به خواب دیدم،  ˚سلم 
فرمود که فلانی دیدو اعدوذ خدوان اسدت و فلاندی « نی، یا رسول الله» دانی؟ گفتممی

شدناختم و بدا ایشدان یشان بر حذر باش. هر دو را میز اشیطان، لاحول خوان است. ا
  5.(250و  249:1386)نسفی،صحبت داشتم. ترک صحبت ایشان کردم 

 بده شدمار آورد.صوفیانه  هایربهدر زمرة تجتوان میدر هر حال چنین خوابهایی را ن
چندین رویددادهایی اسدت.  آموزشدینبدة آننه در ایدن مدوارد بیشدتر مشدهود اسدت ج

د که بده هدیف خدوابی شومیدیده  )ص(اخبار مروی از پیامبر دری از این دست هایتوصیه
نیز نیازمند نیست. برخی از خوابهای این بخش بزرگداشت خویش یا شخصی دیگدر از 

چون عیسی به  مثلا است؛با توجه به زمینة متن خوابی نقل شده گاهی  .زبان پیامبر است
اند، خواب منطبق با همین ویژگدی یوسف شهره و یعقوب به اشتیاق برکنارگیری از دنیا 

 د.شومیآورده 
 ،در خور توجه رؤیاهای صوفیانه از دیگر شخصیتهای ديگر فرشتگان: و شيطان 3-4 

شبی در خواب دیددم دو  ابوسعید خراز() و گفت» دیدن ابلیس یا دیگر فرشتگان است:
صدقتَ  فاء بالعهود. گفتندته از آسمان بیامدند و مرا گفتند صدق چیست؟ گفتم الوفریش

 . 6(457:1360)عطار، «و هر دو بر آسمان شدند
ای هدتدرین حدوزهگر صوفیه در خواب، یكی از گستردهدیدن دیديگر صوفيان:  4-4

اً نكتة در خور تأمل اینكه این گونده خوابهدا عمددت .گیردرؤیاهای این متون را در بر می
م ابوبكر محمد بدن احمدد الدواعظ السرخسدی اما» اند:دربارة کسانی است که در گذشته
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مدن،  درویشی عزیز از اصحاب خانقاه که گفت گفت که از خواجه احمد محمود شنودم
، قدس الله روحه العزیز، را به خواب دید که شیخ را گفتی بعد از وفات شیخ ما ابوسعید

سدت؟ شدیخ ع چیای شیخ! تو در دنیا بر سماع ولوعی تمام داشتی اکنون حال تو با سما
 روی به وی کرد و گفت

 از لحن های موصلی و لحدن ارغندون
 

 «آواز آن نگددار مددرا بددی نیدداز کددرد 
 7(372و  371:1376 ) ابن منور،                                                        

بخش دیگر رؤیاهدای صدوفیه شدامل مدواردی اسدت کده خدود  بين:خواب ( خود5
ساز خدواب و ایت است. در چنین رؤیاهایی گاه عاملی بیرونی زمینهکانون رو بینخواب

خورم، چنانك بنهای دنددانم در خواب دیدم که چیزی شور می» حوادث آن شده است:
عینی یا  بینیم عاملیدر این موارد می  .8(315:1352)بهاءولد، «و گوشت دندانم شور گشتی

در این خدواب علدل البته است.  خیامل روحی در چنین روایاتی دجسمانی بیش از عو
به دیگر سخن خواب حاصل دو  و محرکهای بیرونی در آمیخته است؛ تهاروانی نیز با عل

تدر اسدت و کدانون كه شخصیاینونی است. چنین خوابهایی نیز با محرک  بیرونی و در
د و مانندد شدومیای دیدده نوی متمرکدز گردیدده، چنددان پینیددگیخواب بر خدود را

و  مایة آنرسد درونکه به نظر می آموزشیپیشین، روایتی است با درونمایه ای  خوابهای
 . ستانمایاندن جایگاه راوی مهمترین عناصر این گونه رؤیاها 

از دیگر مختصات چنین خوابهایی، آغاز بسیاری از آنها بده شدیوة  ( كيفيت روايت:6
لدم  گفت فتند حال تو؟گ فضیل عیّاض را پس از مرر به خواب دیدند،»  مجهول است:

پس از مدرر بده خدواب دیدندد،  بسطامی را» .(207:1386)انصاری، «ارِ للعبدِ خیراً من ربّه
ه ملدك شدود، درویش به درگا گفتند ای پیر چه آوردی؟ گفتم مرا گفتند حال تو؟ گفت

. گاهی نحوة  شدروع روایدت (207، )همان «نگویند چه آوردی ،وی را گویند چه خواهی
 ستانهای شفاهی یا عامیانه است که راوی آنها معلوم نیست و با سداختهایی ماننددشبیه دا
 د: شومیآغاز « نقل است» ،«اندحكایت آورده»

گفتندد  الله که چون بمرد وی را به خواب دیدندد، هاند از ابویزید رحمحكایت آورده
مدن  گفدت مدرا سدؤال کردندد منكر و نكیر چون ترا سؤال کردند، جواب چه دادی؟

ربّك؟ جواب دادم که ورا پرسیدند من عبدک، نه کار بدین نیكو شود کده مدن گدویم 
)مسدتملی  که وی آن ما است، چه کار بدان نیكو شود که وی گوید کده مدن آن تدو م

 (.712:1363بخاری،
 چنانكه پیشتر اشاره شد، آننه در چنین رویدادهایی در خور توجه است، درونمایة 
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ای برای خدود راوی  یدا شخصدیتی گمندام روی چنین حادثه ممكن است .خواب است
را بده یكدی از افدراد  آن ،بدرای تأثیرگدذارتر کدردن بینخدوابداده باشد، لكن روای یا 

 د.کنبرجسته این نحله منسوب می
و مهمتدرین بخدش در روایدت  اصلیترینشاید بتوان گفت  ( اهميت درونمايه رؤيا:7

در حیطدة ادبیدات  از آنجا که چنین متونی عمددتاً .هاستخوابهای صوفیانه، درونمایة آن
ایدن یده د و قصد اصلی آنها انتقال مفاهیم اخلاقی و دینی اسدت، درونماتعلیمی قرار دار

 دهددمیاندک تأملی در این موارد نشان  .ستدر خور توجه ا متون بیش از سایر عناصر
رد، بلكه تنها مقددماتی فدراهم بسیاری موارد، راوی به دیگر عناصر توجه چندانی ندا در
که پیشتر بددان  ،تا دغدغة درونی خویش را تسلی دهد. نیز ناشناخته بودن راوی کندمی

تدوان می د تأکیدی بر همن مطلب یعندی اهمیدت درونمایده باشدد.توانمیاشارت رفت، 
( دغدغة آخرت 1 گفت شاکلة درونمایة رؤیاهای صوفیه از چند چیز تشكیل شده است:

رفتداری در میدان  ( تأییدد3مشاهیر صدوفیه  ویژهزرگداشت جایگاه شخصی خاص ب( ب2
 صوفیان ) مانند خواب دیدن پیامبر را و  پرسش از ایشان دربارة سماع(.

 تفاوتها و تشابها 
ای دارد و بیشدتر خوابهدا در شدب روی ( در خوابهای شاهنامه زمان اهمیت ویدژه1
 متر خوابی است که به زمان اشاره کرده باشد. که در متون عرفانی ک در حالی دهدمی
پدس از   ؛شودبین عمدتاً با خروش و لرزش بیدار می( در خوابهای شاهنامه خواب2
زیدرا دریافدت تعبیدر خدواب  ؛خوانددبین، معبرّان را فرا میموارد مختلف خواب آن  در

چنین واکنشی دیده طور که آمد در متون صوفیه  برای وی اهمیت شایانی دارد؛ امّا همان
 خدود معندی نهدانی خوابهدا را عمددتاً، توان گفت به دلیدل اینكده صدوفیهمی .شودنمی
، نیدز ای روشن بودهخوابهای آنان بیشتر اوقات حامل درونمایه از طرفیاند و یافتهدرمی

 اند. کردهمی خودداریاز گفتن آن به دیگران گاهی به دلیل سرّی بودن، 
، در اسدترؤیابین عمددتاً خدود کدانون حدوادث که ای شاهنامه، خوابه برخلاف( 3

 شوند.خوابهای صوفیانه شخصیتهای کانونی متغیر می
كده این( در شاهنامه عمدتاً سدخن از خدواب افدراد برجسدته و شدهیر اسدت حدال 4

شود و چه بسدا در بسدیاری مدوارد از هویدت خوابهای صوفیانه از زبان هرکس نقل می
 یم.خبربین بیخواب
  در صوفیه است؛ هرچند این نمادها( خوابهای نمادین در شاهنامه بیش از رؤیاهای 5
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کده در خوابهدای صدوفیه  یافتنی در حالیبیشتر موارد قراردادی باشد و معانی آنها دست
خوریم و اگدر چندین باشدد در خوابهدای شخصدی و بده تعبیدری به نمادی بر می کمتر
  .هاستواقعه
 شود.اهنامه بیش از رؤیاهای صوفیانه به فضاسازی اهمیت داده می( در خوابهای ش6
( در شاهنامه خواب اساس حوادث یا روند مدتن اسدت و جداسداختن آن از مدتن 7

 که در متون عرفانی خواب برای تأکید بر مدتن اسدت و مدتن آن ناممكن است در حالی
 چنان وابستة خواب نیست.

تدوان  گفدت و می اسدت م بیشتری برخوردار( عناصر خواب در شاهنامه از انسجا8
 اهمیت درونمایه اجزای دیگر روایت را تحت الشعاع قرار نداده است.

(  هم در خوابهای شاهنامه و هم در خوابهای متون صوفیانة این پدژوهش از میدان 9
رو بده سه کارکرد جابه جایی، واکنش وارونه و ادغام، با کارکرد ادغام و تلخی  بیشدتر 

 .تیمرو هس
 شود.( کوتاهی و سادگی روایت در هر دو نوع ادبی دیده می10
تدوان  شود، اگرچه میساز خواب میعینی و روانی سبب لتهای( در هر دو گونه ع11

ذهندی بیشدتر  لتهدایو صدوفیانه ع عیندی و در متدون عرفدانی تهایگفت در شاهنامه عل
 .ستساز رؤیازمینه
 ؛، هدم در رؤیاهدای صدوفیانهدشومیهنامه دیده نگری هم در خوابهای شاآینده( 12

 د.شومیلكن آینده در رؤیاهای صوفیه بیشتر به جهان پس از مرر منتهی 

 گيرينتيجه
گفت خواب و رؤیا به عنوان عنصدر مدؤثر در دو ندوع توان  میپژوهش این با توجه به 

ان یكدی از ادبی حماسی و عرفانی، جایگاه و کارکرد در خدور تدوجهی دارد و بده عندو
مدتن موجدب شدده ایدن  عناصر اصلی این متون تبدیل شده است؛ لكن نوع ادبی زمیندة

د. زمدان کندكه کارکردی مشابه داشته باشد، کارکردی متفداوت عرضده اینعنصر بیش از 
بین، خدوابخواب، واکنش جسمانی هنگام بیداری، واکنش پس از بیداری، نقش خدود 

مایز خواب در متون حماسی و تفاوت آن بدا متدون سازی و انسجام با متن موجب تفضا
از تدوان می نگری راعینی و روانی و آینده تهایعلعرفانی شده است؛ در مقابل کوتاهی، 

نقاط مشترک هر دو گونه دانست؛ مع الوصف خواب در متدون حماسدی خدود، موجدد 
ب پدیدد روایت و عامل پیش برندة آن است و اساساً داستان یدا روایدت بده دلیدل خدوا
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د شومیآید، از این رو جدا کردن آن از متن ناممكن است و موجب از بین رفتن متن می
راحتی ینی دانست که بیبخشی تزخواب را توان می که در متون عرفانی تعلیمی در حالی

به سخنی ؛ آوردف آن را برای تأکید مطالب خود میاز متن اصلی جداشدنی است و مؤل
بده سدبب موضدوعات  آن د بلكده وجدودشدومیایجاد متن ن دیگر خواب خود، موجب

تعلیمی، درونمایه بر همه چیز تسدلط  ˚در خوابهای متون عرفانی  گفتة مؤلف است.پیش
ای تعلیمدی و نظدایر آن اسدت، در به دیگر سخن همة متن فقط بدرای بیدان نكتده ؛دارد

کندار هدم  یعنی اجدزای مختلدف روایدت در ؛صورتی که در متون حماسی چنین نیست
 رود.درونمایه کانون توجه به شمار نمیکنند و حرکت می

 نوشتپي
 .253: 1385: احمدوند، برای مطالعة بیشتر در این زمینه رجوع کنید .1
 .206تا  178: 1370یونگ،  و 157تا  22 :1352یونگ،  برای مطالعة بیشتر در این زمینه رجوع کنید: .2
 .37تا 26 :1381پاینده، زمینه رجوع کنید: برای مطالعة بیشتر در این  . 3
 .706:1374و قشیری،  535و  534:1386نیز رجوع شود: انصاری، .4
 .334:1360و عطار، 235:1376 ابن منوّر، نیز رجوع شود: .5
 .123:1360و عطار، 620:1374نیز رجوع شود:  قشیری، .6
 .207:1386و انصاری،  712:1363، مستملی بخاری،  88و136:1360نیز رجوع شود: عطار، .7
 648:1363نیز رجوع شود: مستملی بخاری، . 8
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مقدمدده، تصددحیح و ؛ اساارارالتوحيد فااي مقامااات الشاايخ ابااي سااعيد ؛ابددن منددوّر، محمددد
 .1376 ، تهران: آگه،4چ  ؛یعی کدکنیتعلیقات محمدرضا شف

ترجمدة محمدد تقدی براهندی و  ؛زميناة روانشناساي هيلگاارد ؛اتكینسون، ریتدا.ال و دیگدران
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 .1385 نور،

فصددلنامه ادبیددات عرفددانی و ، «یددا در شدداهنامهؤبازتدداب خددواب و ر»؛ ضددااسددعد، محمدر
 .129تا  94ص ،(1387) 13، ش4س ؛شناختیاسطوره

 .1427 منشورات طلیعة النور، قم:، 2چ  ؛مفردات الفاظ قرآن ؛الاصفهانی، راغب
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تهدران: خانقداه ؛ بدا تصدحیح و تحشدیة مدراد اورندگ ؛زادالعاارفين؛ انصاری، خواجه عبددالله
 .1353اللهی ،عمتن

 ،2چ  ؛مقابلدده و تصددحیح دکتددر محمددد سددرور مددولائی ؛الصااوفيهطبقاااتددددددددددددددد؛ 
 .1386تهران: انتشارات طوس،

 ،2چ  ؛الزمدان فروزانفدربده اهتمدام بددیع ؛معاار ؛ بهاءولد، محمد بن حسین خطیبدی بلخدی
 .1352 انتشارات زبان و فرهنگ ایران، تهران:

دو فصددلنامة ادبیددات  ،«انددواع خددواب و رؤیددا در مثنددوی» ؛اندددامم گددلپارسددا، احمددد و ابددراهی
 .57تا  33ص ،(1388) 1س اوّل .ش ؛عرفانی دانشگاه الزهرا
 ،5س  ؛کتداب مداه ادبیدّات و فلسدفه ،«روانكداوی و نقدد ادبدی :آشدنا بیگاندة» ؛پاینده، حسدین

 .37تا  26ص ،(1381) 11ش
 .1389 : انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،تهران؛ رؤيا در متون عرفاني ثروت، منصور،
)رسداله دکتدری( بدا ؛ كياد بار مثناويأدر متون صاوفيه باا ترؤیدا  ،خواب ؛چیكیتی ،آمبرتو

دکتددر سددعید بددزرر  دکتددر تقددی پورنامددداریان و راهنمددایی دکترحسددینعلی قبددادی و مشدداوره
 .1388تهران: دانشگاه تربیت مدرس،؛ بیگدلی

)رسدداله ؛ و تحلیددل خددواب و رؤیددا در شدداهنامه و مثنددویمقایسدده  ؛حجدداجی کهجددوق، عزیددز
دکتددر غلامحسددین  حسددینعلی قبددادی و مشدداوره کارشناسددی ارشددد( بددا راهنمددایی دکتددر

 .1381تهران: دانشگاه تربیت مدرس، ؛غلامحسین زاده
 .1380انتشارات سمت، تهران: ؛ژيکوروانشناسي فيزيول ؛خداپناهی، محمدکریم

چ   ؛بدده اهتمددام محمددد امددین ریدداحی ؛مرصااادالعباد؛ ن محمدددالدددین ابددوبكر بددرازی، نجددم
 .1374 انتشارات علمی و فرهنگی، تهران: ش،

، 4ج  ؛ترجمدده و تحقیددق سددودابه فضددایلی ؛فرهنااگ نمادهااا؛ آلددن گربددران و ژان، شددوالیه
 .1385 تهران: انتشارات جیحون،

 .1368 رهنگی،تهران: انتشارات علمی و ف؛ از رنگ گل تا رنج خار؛ قدمعلی سرّامی،
انتشدارات  تهدران: ؛ترجمدة دکتدر مهرانگیدز اوحددی ؛فرهناگ نمادهاا؛ خدوان ادواردو سرلو،
 .1389 دستان،

ترجمددة  ؛المعااار عااوار ؛ الدددین ابددوحف  عمددر بددن محمدددسددهروردی، شددهاب
تهددران: انتشددارات علمددی و ؛ بدده اهتمددام قاسددم انصدداری ؛ابومنصددورعبدالمؤمن اصددفهانی

  .1364 فرهنگی،
 .1376 تهران: انتشارات فردوس، ،5چ  ؛انواع ادبي ؛ا، سیروسشمیس
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، مجلدده دانشددكده ادبیددات و علددوم «خددواب و خددوابگزاری در شدداهنامه»؛ صددرفی، محمدرضددا
 .41تا  19ص ،147،1383درپی ، پی4، ش 37س  ؛انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
 ؛ر محمدد اسددتعلامیبررسدی و تصدحیح دکتد ؛الاوليااا هتاکكر ؛عطدار نیشدابوری، فریدالددین

 .1360 انتشارات زوّار، تهران:  ،3چ 
بده کوشدش جدلال خدالقی مطلدق و ابوالفضدل  (؛دفتدر هفدتم) شااهنامه ؛ابوالقاسدم فردوسی،
 .1386المعارف اسلامی،هتهران: مرکز دائر ؛خطیبی

بدده کوشددش جددلال خددالقی مطلددق و محمددود  (؛دفتددر ششددم) شاااهنامهدددددددددددددد؛ 
 . 1386المعارف اسلامی،همرکز دائر تهران:؛ امیدسالار

بدده کوشددش  (؛پددنجم و هشددتم چهددارم، سددوم، دوم، دفتددر یكددم،) شاااهنامهددددددددددددددد؛ 
 .1386المعارف اسلامی،هتهران: مرکز دائر ؛جلال خالقی مطلق

 مرواریددد، تهددران: ،5چ  ؛ترجمددة دکتددر ابددراهیم امانددت ؛زبااان از ياااد رفتااه ؛اریددك فددروم،
1368. 
 نشددر مرکددز،: تهددران ،2چ  ؛ترجمددة شددیوا رویگریددان ؛تفسااير خااواب ؛موندددزیگ رویددد،ف

1383. 
 تهددران: ؛ترجمددة محمددد حجددازی و محمددود سدداعتنی ؛روش تعبياار رؤيااادددددددددددددد؛ 
 .1388نشر جام، 

ترجمددة دکتدر سددعید شددجاع ؛ كاااربرد تااداعي آزاد در روانکااوي كلاساايکددددددددددددد؛ 
  .1389 س،تهران: انتشارات ققنو ،5چ  ؛شفتی

 :تهددران؛ (1روانكدداوی)21ارغنددون  ؛ترجمددة یحیددی امددامی ،«کددارکرد ِرؤیددا»دددددددددددد؛ 
 .223تا   211ص ،1390سازمان چاپ و انتشارات،

، فصددلنامة تخصصددی «قددد روانشددناختی و سددمبلیك رؤیددای ضددحّاکن»؛ فشددارکی، محمددد
 .17تا  7ص(، 1389) 25 ، ش6س ؛ادبیات فارسی دانشگاه آزاد مشهد

مصدر:  ؛الکبيار للرافعاي( الشارح غرياب )فاي المنيارمصاباح ؛می، احمدد بدن محمددفیو
 .1325 طبعه المطبعه المیمنیه،

سااير تحااوّل نمااادپردازي در  ،آيااين آيينااه؛ قبددادی حسددینعلی و محمددد خسددروی شددكیب
 .1388 ، تهران: دانشگاه تربیت مدرس،2چ ؛ فرهنگ ايراني و ادبيات فارسي

تصدحیحات و اسددتدراکات بددیع الزمددان  ؛رسااالة قشاايريه؛ هدوازن عبددالكریم بددن  قشدیری،
 .1374تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ،4چ  ؛فروزانفر
 ؛الددین همداییتصدحیح جدلال ؛هالکفايامفتااح و هالهدايامصاباح؛ عزالدین محمود کاشانی،
 .1372 نشرهما، تهران: ،4 چ
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 .1376 ،نشر مرکز تهران: ،2چ  ؛اسطوره حماسه، رؤيا، ؛الدینکزازی، میرجلال
 .1378 تهران: نشر مرکز، ؛خواب و پنداره ؛کیا، خجسته
س اوّل، ش  ؛نامدده ادب پارسددیکهددن، «خددواب در شدداهنامه» ؛رقیدده رجبددی و گلددی، احمددد

 .92تا  73ص ،(1389) اوّل
فصددلنامه ، «بررسددی روانشناسددانة رؤیاهددای شدداهنامه»؛ مهرنددوش دژم و محمددودی، خیددرالله

 .187 تا 157ص(، 1390) 24، ش 7س ؛ شناختیاسطوره نی وادبیات عرفا
بدا ؛ شارح التعارّ  لماکهب اتصاو  ؛مستملی بخداری، ابدو ابدراهیم اسدماعیل بدن محمدد

 .1363 تهران: انتشارات اساطیر، ؛مقدمه و تصحیح و تحشیة محمد روشن
 .1390انتشارات سمت، تهران: ،10چ  ؛مقدمات نوروسايکولؤژيک؛ داوود معظمی،
، «نقددد و تحلیددل رؤیددا در شدداهنامه» ؛نددژادبهجددت تربتددی وصددوریان سددرخگریه، حسددین من

 .112 تا 93، ص1390(، 12)پیاپی4دورة جدید، ش ؛ پژوهشهای زبان و ادب فارسی
، پددژوهش ادبددی دانشددگاه «هددا در شدداهنامهرؤیددای اسددطوره» منصددوریان سددرخگریه، حسددین،

 .129 تا 103ص ،(1389) 18ش  ؛آزاد واحد تهران مرکز
 .1376انتشارات سخن، :، تهران3 چ ؛عناصر داستان؛ جمال میرصادقی،
 تهدران: ،8چ  ؛تصدحیح و مقدمدة مداریژان مولده ؛الانساان الکامال كتااب؛ عزیزالدین نسفی،

 .1386انتشارات طهوری،
؛ تصدحیح و تعلیقدات دکتدر محمدود عابددی ؛المحجاوبكشاف ؛هجویری، علی بدن عثمدان
 .1383تهران: انتشارات سروش،

مشددهد  ؛ترجمددة پددروین فرامددرزی؛ هاااانديشااه خاااطرات، رؤياهااا، ؛کددارل گوسددتاو یونددگ،
 .1370:انتشارات آستان قدس رضوی،

 تهدران:؛ ترجمدة دکتدر سدپیده حبیدب ؛سمينار يوناگ درباارة زرتشاتِ نيچاه دددددددددددد؛
 .1387 کاروان،

انتشدددارات  تهدددران: ؛ترجمدددة ابوطالدددب صدددارمی ؛انساااان و سااامبولهايشددددددددددددد؛ 
 . 1352امیرکبیر،

 

  


